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  با تأكيد بر آيات و روايات» امامت«ارزيابيِ دو نظريه در مفهوم 
  
  

  1اصغر غلامي  23/11/1392: تاريخ دريافت
  2مهدي فرمانيان  04/04/1393: تاريخ تأييد
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  طرح مسئله
امامت الهي، مقام و منزلتي بسيار بلند است كه خداوند متعال به برخي انبيا و بندگان 

داشتن درك صحيحي از اين مقام، وابسته به آگاهيِ درست از مفهوم . كند برگزيده عطا مي
قرآن و روايات، مقام وجوب اطاعت و دارا شدن حقّ امر و  هايمفهوم امامت بر پ. است» امامت«

  اين مقام براي هدايت و تربيت بندگان، از سوي خداوند به برگزيدگان الهي اعطا. نهي است
  . شودمي

 ههاي گوناگوني مطرح شده و انديشمندان بسياري به بحث دربار مفهوم امامت، قرائت هدربار
هاي متفاوتي  اين آرا از انگيزه. اند از زواياي مختلف تفسير كرده مفهوم امامت پرداخته و آن را

ريشه گرفته و منشأ تفسيرهاي متعدد و متنوعي شده و مباني متفاوتي را در فهم مقام امامت 
  . اند ايجاد كرده

ها با معيار لغت، قرآن و  در اين مقاله به بررسي دو ديدگاه و ارزيابي هر يك از اين نظريه
  . خواهيم پرداخت D عصومانروايات م

  »افتراض طاعت«امامت به معناي 
كتاب منشور  هنويسند. هاي گوناگوني وجود دارد مفهوم امامت، ديدگاه هاشاره شد كه دربار

امام، پيشواي «ها، ذيل عنوان  جاويد، پس از طرح چند نظريه در مفهوم امامت و رد آن
  : نويسد مي» الطاعه مفترض

» رسول«و » نبي«در قرآن، در گرو شناخت مفاد » امام«حقيقي تحليل معناي 
را » امامت«توان مرز  تا حد و مرز اين دو كلمه شناخته نشود، هرگز نمي. است

پس از طي مراحل  jكه ابراهيم شويم به حكم مفاد اين يادآور مي. تحديد كرد
رسالت،  توان گفت كه نبوت و نبوت و رسالت، به مقام امامت نايل گرديد، مي

  ).250ـ249: 5ق، 1425سبحاني، ... (كمال و منصب الهي نيست هآخرين نقط

دهي، تبليغ  اي جز انذار و بيم وظيفه» رسول«و » نبي«منشور جاويد معتقد است،  هنويسند
دهند و نه فرماني و در اين باره،  اي، نه دستوري مي و راهنمايي ندارند، نه امري دارند و نه نهي

از نظر ايشان اطاعت خدا، . دگان امر و نهي الهي، شخصيت ديگري ندارندجز بازگوكنن
كنيم كه اطاعت او  موضوعيت و اطاعت پيامبر طريقيت دارد، و ما از آن نظر رسول را اطاعت مي

  ).252ـ251: 5ق، 1425سبحاني، (عين اطاعت خداست، نه چيزي غير از آن و جدا از آن 
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، ولايتي بر هيچ انساني )هرچه هم در نهايت كمال باشد(كند كه هيچ انساني وي تأكيد مي
ندارد، بلكه ولايت از آنِ خدايي است كه به او خلقت و آفرينش داده است و بس؛ در عين حال، 

خود، به انسان كاملي كه در نشيب و فراز زندگي  هخدا روي مصالحي با اعتماد بر ولايت مطلق
 هو او را امام و پيشوا، ولي و سرپرست، مطاع و فرماندبخشد  آزمون خوبي داده است، ولايتي مي

دهد و به مقتضاي كار خود، داراي امر و نهي، تكليف و دستور و به صورت  جامعه قرار مي
كتاب، شكي نيست كه چنين مقامي، غير از  هاز نظر نويسند. شود مي »واجب الاطاعة«مستقل 

گردند، در حالي  دستورهاي خدا خلاصه مي مقام نبوت و رسالت است كه در اخذ وحي و ابلاغ
جامعه و تنظيم امور  هدار ادار كه اگر به مقام امامت رسيد، به مقام ديگري ارتقا يافته و عهده

  . گردد امت خود مي
منشور جاويد بر اين باور است كه در نبوت و رسالت مجرد از امامت، اطاعت رسول،  هنويسند

گاه كه به مقام امامت مفتخر  و نوع اطاعت وجود ندارد، ولي آنعين اطاعت خدا بوده و هرگز د
كند  گردد و حقّ اطاعت مستقل پيدا مي گرديد، با جعل و نصب الهي، داراي امر و نهي مي

: نويسد او پس از طرح چند آيه در تثبيت مدعاي خود، مي). 253ـ249: 5ق، 1425سبحاني، (
قصود از امامت، سرپرستي و حقّ اطاعت است كه كنيم كه م از مجموع اين آيات برداشت مي«

و در ادامه براي ) 253: 5ق، 1425سبحاني، (» ...پس از نبوت و رسالت داده jخدا به ابراهيم
دهد؛ از جمله چنين مطرح  ها پاسخ مي كند و به آنتكميل بحث خود، سؤالاتي مطرح مي

  :كند مي
يا هر فردي كه به مقام نبوت آيا هر پيامبري امام، و هر امامي پيامبر است؟ آ

رسيد، حتماً بايد امام نيز باشد و يا كسي كه داراي منصب امامت گرديد، حتماً 
تواند علت  بايد پيامبر باشد؟ پاسخ هر دو سؤال، منفي است و آيات گذشته مي

ها پيامبر بود و هرگز امام  مدت jمنفي بودن پاسخ را روشن سازد، زيرا ابراهيم
نرسيدند و از سوي » امامت«ن پيامبران ديگري كه اصلاً به مقام چني نبود و هم

ديگر، نبي معاصر با طالوت، پيامبر بود، در حالي كه امامت از آنِ او نبود و به 
اين  هبا ملاحظ. واگذار شده بود و طالوت امام بود، ولي پيامبر نبود» طالوت«

ه اصطلاح، لازم نيست ميان نبي و امام، تلازمي نيست و ب: توان گفت بخش مي
  ).261: 5ق، 1425سبحاني، (كه هر پيامبر امام و هر امامي نبي باشد 

، jامامت حضرت ابراهيم هنظران در مقام تبيين آي در مقابلِ اين ديدگاه، برخي صاحب
. اند مقام امامت را از معناي تشريعيِ آن منصرف و مدلول آن را نوعي تصرف تكويني تلقي كرده

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ان 
ست
 زم

تم،
 هف
اره
شم

م، 
 دو

سال
ي، 

لام
ت ك

قيقا
 تح

شي
ژوه

ي پ
علم

مه 
صلنا

ف
13

93
  

66

جا كه صاحب منشور جاويد، نقدهايي به  از آن. ، اين ديدگاه طرح و بررسي خواهد شدجا در اين
تر شدن ديدگاه نخست، نقدهاي ايشان به ديدگاه  اين ديدگاه دارد، جهت تكميل بحث و روشن

  . گردد دوم نيز مطرح مي

  » هدايت با تصرف در قلوب بندگان«امامت به معناي 
، مقام امامت را نوعي jامامت حضرت ابراهيم هيين آيصاحب تفسير الميزان در مقام تب

او معتقد است . تصرف تكويني در قلوب مؤمنان و ايصال آنان به مطلوب معرفي كرده است
غير ) ها اين مقام(نبوت، رسالت و امامت، استناد به صرف مفهوم لفظي كافي نيست، بلكه  هدربار

ه هستند؛ پس معناي حقيقي امامت، وراي اين از مفهوم لفظي، داراي حقيقتي از معارف حقيقي
در قرآن هرجا به معناي امامت اشاره شده، همراه آن و در : كندوي تصريح مي. حقايق است

 jجايگاه تفسير، متعرض هدايت نيز شده است؛ براي مثال، خداي متعال در داستان ابراهيم
  1»جعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا و كُلا جعلنْا صالحينَ نافلةًَ ويعقُوب  وهبنا لَه إسِحـقَ و و«: فرمايد مي

 2»كانُوا بĤِياتنا يوقنُونَ جعلنْا منهْم أَئمةً يهدونَ بِأَمرنِا لَما صبروُا و و«: فرمايد و نيز مي). 73: انبياء(
  ).34: سجده(

وصف » هدايت«معتقد است، خداوند امامت را از باب تعريف آن، به او با استناد به اين آيات 
مقيد ساخته است؛ پس معناي امامت، مطلق هدايت » امر«كرده و سپس اين هدايت را با 

شود و حقيقت اين امر در اين آيات بيان شده  نيست، بلكه هدايتي است كه به امر خدا واقع مي
و ) 83: يس( 3»شيَئاً أَنْ يقُولَ لهَ كُنْ فيَكُونُ فسَـبحانَ الَّذي بيِده ملكَُوت كلُِّ شيَءإِنَّما أَمرهُ إِذا أَراد «: است

  ).50: قمر( 4»و ما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر«
) عين ثابت(غير از تعين دادن به شيء عيني » كن« هبه اعتقاد صاحب الميزان، مراد از كلم

گري است كه به امر ملكوتي كه همراه اوست، هدايت  امام هدايت نيست؛ لذا از نظر ايشان،
ها براي  اي از ولايت بر مردم در اعمال ايشان و هدايت آن كند و امامت به حسب باطن، نحوه مي

                                                      
ايشان را از صالحان قرار داده و  از باب موهبت به او بخشيديم و همهو ما استحاق و يعقوب را به عنوان نافله و «. 1

 ».كنند ايشان را اماماني قرار داديم كه به امر ما هدايت مي
ه و به آيات ما يقين كه شكيبايي كرد به خاطر آن ،كنند قرار داديم كه به امر ما هدايت مي اماماني ،از ميان ايشان«. 2
 ».ورزيدند مي
پس  ؛شود مي) موجود(پس  !باش :گويد به او مي ،چيزي را نمايد] خلق[ هاو چنان است كه هرگاه اراد همانا امرِ«. 3

 ».منزه است خدايي كه ملكوت هر چيزي به دست اوست
 ».مانند چشم بر هم زدن ؛مگر به يك آن ،ما نيست امر«. 4
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باشد كه شأن  رساندنشان به مطلوب است به امر خداوند و اين غير از صرف نشان دادن راه مي
حسنه، به سوي خداي سبحان  هنصيحت و موعظ هبه وسيل نبي و رسول و هر مؤمني است كه

  )275ـ272: 1ق، 1417طباطبائي، . (كند هدايت مي
 هاو با در كنار هم قرار دادن چند آيه و تفسير برخي آيات با آيات ديگر قرآن، سعي در ارائ

ها  وي امامت را به معناي هدايت مردم به سمت كمال مطلوبِ آن. معناي جديدي از امامت دارد
إِنَّما أَمرُه إِذا أرَاد شيَئاً أَنْ يقُولَ لهَ كُنْ «: داند و با استناد به آيات همراه با نوعي تصرف تكويني مي

در » امر«را، امر تكويني معرفي كرده و آن را به » امر«، مراد از »ما أَمرُنا إِلاّ واحدةٌ و«و » فيَكُونُ
يهدون «گيرد كه مراد از  دهد و نتيجه مي تعميم و تسري مي »جعلنْاهم أَئـمةً يهدونَ بِأَمرنِا و«: هآي

؛ در صورتي كه )همان(هاست  ، هدايت تكويني افراد به امر خدا و با تصرف در قلوب آن»بأمرنا
امر و نهي تشريعي حكايت دارند و روايات در ذيل اين  هاز هدايت افراد به واسطظاهر آيات، 

  : فرمايد مي jامام صادق. آيات نيز مؤيد اين مطلب هستند
جعلْناهم أَئـمةً  و«: ان الائمة في كتاب االله عزوجل امامان قال االله تبارك و تعالى

 و«: أمر االله قبل أمرهم و حكم االله قبل حكمهم قال لابأمر الناس، يقدمون» يهدونَ بِأَمرنِا
يقدمون امرهم قبل أمراالله و حكمهم قبل حكم االله و » جعلنْاهم أَئمةً يدعونَ إِلى النّارِ

؛ همانا امامان در كتاب خداي تعالي، يأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب االله عزوجل
ايشان را اماماني قرار داديم كه به امر ما و «: فرمايد ند؛ خداوند ميا دو دسته

نه به امر مردم؛ دستور خدا را بر دستور ايشان و حكم خدا را » كنند هدايت مي
آنان را اماماني قرار داديم كه به «: فرمايد و مي. دارند بر حكم ايشان مقدم مي

؛ امرِ خود را بر دستور خدا و حكمِ خود را بر حكم »خوانند سوي آتش مي
كنند و برخلاف آنچه در  اوند مقدم داشته و از هواي نفس خويش پيروي ميخد

  ). 216: 1ق، 1407كليني، (كتاب خداوند است 
در آيات هدايت به امر، امر و » امر«توان فهميد كه منظور از  از روايت مزبور، به روشني مي

منشور  هنويسند بر همين اساس،. نهي تشريعي است، نه امر تكويني و تصرف در قلوب مردم
استواري اين  هپاي«جاويد پس از طرح ديدگاه صاحب الميزان در مفهوم امامت، ذيل عنوان 

  :نويسد مي» نظريه
توانند علاوه بر هدايت تشريعي،  هاي والا مي كه برخي از شخصيت در اين

داراي هدايت تكويني گردند سخني نيست؛ هرچند اثبات آن، نياز به دليل 
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ي تفسير امام به كسي كه داراي چنين هدايت تكويني است، شاهد قطعي دارد، ول
  ).241: 5ق، 1425سبحاني، . (روشني ندارد

، ولي »يهدون بأمرنا«: فرمايد مي »و جعلناهم ائمة«او معتقد است، هرچند قرآن پس از جمله 
را كه به  هدايت هگر اين است كه آنان وظيف هاست، و بيان اخير ناظر به توصيف و ثناي آن هجمل

دهند و در اين مورد،  فرمان خدا بر دوششان نهاده شده است، به نحو احسن انجام مي
و كانوا لنا «: فرمايد مي» انبياء«سوره  هكه ذيل آي ؛ به گواه اين]كنند نمي[ترين خطايي  كوچك
كانوا  و«: فرمايد مي» سجده« هو ذيل آي. بردار هستند ؛ آنان نسبت به ما خاضع و فرمان»عابدين

به تزكيه و ) بأمرنا(كه آنان به فرمان تكوينيِ خدا  ؛ به آيات ما ايمان داشتند، نه اين»بĤياتنا يوقنون
هاست، نه در صدد بيان  خلاصه، آيه در صدد توصيف و ستايش آن. پردازند قلوب مي هتصفي

  . تعريف امامت
و «: پس از آيه jادقداند، زيرا امام صرا مؤيد نظر خويش مي jاو احاديث امام صادق

؛ »لا بأمر الناس يقدمون أمراالله قبل أمرهم و حكم االله قبل حكمهم«: فرمود »يهدون بأمرنا] أئمة[جعلناهم 
دارند  كنند، نه به امر مردم و حكم خدا را بر حكم مردم مقدم مي به امرِ خدا هدايت مي

كنند، سخن  اماماني كه به آتش دعوت مي هدربار jسپس امام). 156: 24ق، 1403مجلسي، (
خدا و تمايلات  همردم را بر اراد هشود كه آنان برعكسِ گروه نخست، اراد گويد و يادآور مي مي
  . شمارند ها را بر كتاب خدا مقدم مي آن

: كند اين روايت و نظاير آن حاكي است كه هدف از جملهمنشور جاويد تأكيد مي هنويسند
هاست كه رضاي خدا را با چيزي  تعريف و ثناي آن بر اساس عصمت آن »رناأئمة يهدون بأم«

كه واقعيت امامت اين است كه به امر تكوينيِ خدا كه با آن امر جهان را  كنند، نه اين عوض نمي
  . كنند آفريد، مردم را هدايت مي

و يا » هسرپرست جامع«كند كه تفسير امام به او در برابر سخن صاحب الميزان تصريح مي
الاتباع بودن و يا اسوه و الگو بودن، به طوري كه رفتار و گفتار مأموم بايد طبق رفتار  مطاع و لازم

و گفتار امام باشد، معناي مبتذلي نيست كه بعداً بر كلمه عارض شده باشد، در حالي كه حضرت 
 :1366تميمي آمدي، (ت انتظام جامعه اس ه؛ امامت، ماي»و الامامة نظاماً للامة«: فرمايد مي jعلي
177.(  

منشور جاويد، قول به مطاع بودن هر پيامبري پيش از ارتقا به مقام امامت و  هاز نظر نويسند
شمردن وجوب طاعت، چندان استوار نيست، زيرا به اعتقاد ايشان، هيچ نبي و » نبوت«از لوازم 
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گردد كه داراي مقام  مي» اعمط«گاه  پيامبري از آن نظر كه پيامبر بود، مطاع نبود، بلكه آن
  . آينده خواهيد خواند هامامت بشود و توضيح اين قسمت را در نظري

شمارد،  اطاعتي مي» رسول«براي  »و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن االله«: و اگر در آيه
: 5ق، 1425سبحاني، (» باذن االله«است، نه اطاعت خود رسول؛ به گواه » اطاعت خدا«مقصود 

  ).243ـ241

  نقاط اشتراك و انفصال دو ديدگاه
خويش، به  هاز نظر شيعه، امامت مقامي است كه خداوند با جعل آن براي بندگان برگزيد

مقام امامت در تفكر شيعي صرفاً . دهدها حقّ امر و نهي و تصرف در امور ساير بندگان را مي آن
يعه معتقد است به حكم عقل، تنها مالك در ارتباط با خداوند، قابل تحليل و تبيين است، زيرا ش

ها امر و نهي كند يا به برگزيدگان  به آن تواند در ملك خويش تصرف و ياحقيقيِ اشيا مي
خويش، مقام آمريت و حقّ تصرف در امور ساير بندگان را عطا فرمايد، و چون امامت به معناي 

به بياني ديگر، چون خداوند خدا جعل شده باشد؛  هحقّ امر و نهي است، پس بايد از ناحي
آفريدگان ملك طلق اويند، پس تنها  ههاست و هم خلايق و مالك مطلق آن هسبحان، خالق هم

ها را دارد و غير او همه از اين جهت كه مخلوق و مملوك  او حقّ امر و نهي و تصرف در امور آن
ر ديگري را ندارد، مگر كس حقّ امر و نهي و تصرف در امو اويند، در عرض مساوي هستند و هيچ

كه از سوي خدا مأذون باشد؛ در نتيجه، امامت منصبي الهي است و خداوند امام را براي  آن
  . تربيت و هدايت خلق برگزيده است

گري امام و الهي بودن منصب امامت، اختلافي ميان دو ديدگاه مزبور  شأن هدايت هدربار
كه معناي امامت، حقّ تصرف تكويني  اما در اين دو در اين مطلب اتفاق نظر دارند، نيست و هر

ها و هدايت و ايصال آنان به مطلوب است يا حقّ امر و نهي تشريعي به موجود  در قلوب انسان
مختار و تربيت و هدايت او به صورت اختياري، اختلاف نظر وجود دارد؛ بنابراين تفاوت در 

  . Dچيستيِ معناي امامت است، نه در مقامات امامان
، به معناي مقام D بيت شده در قرآن و احاديث اهل بر اساس ديدگاه نخست، امامت مطرح

هاي داراي آزادي و اختيار است، ولي بر  افتراض طاعت و حقّ امر و نهي به ساير بندگان و انسان
ها و هدايت و ايصال آنان به  ديدگاه دوم، امامت به معناي تصرف تكويني در قلوب انسان هپاي

  .وب استمطل
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  ارزيابيِ دو ديدگاه با معيار لغت، قرآن و روايات
ريشه دارد و قرآن و احاديث به زبان  D بيت امامت در تفكر شيعه، در قرآن و روايات اهل

اند؛ لذا لغت، قرآن و احاديث  عربي مبين سخن گفته و اصطلاح جديدي وضع نكرده
. مفهوم امامت است هبار ي مختلف درها تنها معيار صحيح براي ارزيابي ديدگاه D معصومان

هاي  بدين روي، در ادامه با بررسي مفهوم امام در لغت، قرآن و روايات به ارزيابي ديدگاه
  . پردازيم شده مي مطرح

  معناي امام در لغت

شود و اين تبعيت با هدف  در لغت، به معناي كسي يا چيزي است كه از او تبعيت مي» امام«
نيز امام » راه«؛ به همين دليل، به )24: 12ق، 1388منظور،  ابن(گيرد  مشخصي صورت مي

شود، زيرا پيمودن راه به دليل رسيدن به مقصدي است، رسيدن به مقصد نيز فقط با  اطلاق مي
كند  شود و انحراف از طريق، انسان را از مقصد دور مي تبعيت مطلق از طريق آن محقق مي

تا،  جوهري، بي(شود  نين امام كسي است كه به او اقتدا ميچ هم). 26: 12ق، 1388منظور،  ابن(
؛ در نتيجه، جعلِ امامت براي كسي، به جهت آن است كه مردم به او اقتدا و از اوامر و )1865: 5

  ).10: 6تا،  طريحي، بي(نواهي او تبعيت كنند تا به هدف و مقصد برسند 
  معناي لغوي امام سازگارتر است، شده در ديدگاه نخست با رسد، معناي ارائه به نظر مي

كه گذشت، اقتدا و تبعيت مردم از امام ـ  دوم با لغت، چندان سازگار نيست، زيرا چنان هاما نظري
  كه امري اختياري است ـ، به روشني از معناي لغوي امام قابل استفاده است؛ در حالي كه

  ف تكويني بر قلوب بندگانشده در ديدگاه دوم، يعني تصر ، تحمل معناي ارائه»امام«لغت 
  . را ندارد

  معناي امام در قرآن

بيت  و اهل Jاصل بر اين است كه خداي تعالي در قرآن كريم و نيز حضرت رسول اكرم
زبان،  اند و چون مردمِ عرب در روايات، روش جديدي براي تفهيم و تفاهم ابداع نكرده jايشان

اند، به طور  ها سخن گفته نيز با عرب Dبيت او وحي بوده و پيامبر و اهل همخاطبان اولي
ها در كلمات عربي استفاده و مخاطبان خود را به حقايق  ها و معاني آن طبيعي از همان واژه

بنابراين، امام در اصطلاح قرآني نيز به معناي پيشوا و كسي خواهد بود كه به . اند راهنمايي كرده
  د، امام درـده رآني نشان ميـالات قـكه دقت در استعم ر اينـود؛ مگـش او تبعيت مي او اقتدا و از
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  1.اطلاقات قرآني در سعادت، شقاوت و عاقبت امور پيروان خود، سهمي جدي و پايدار دارد
، امام به معناي راه روشن و يا رهبري به كار رفته كه براي »هود« ههفدهمِ سور هدر آي 

رحمت است و كفر و عدم تبعيت از آن، به عذاب الهي منجر  هكنندگان، ماي مؤمنان و تبعيت
اي ديگر، به روشني بيان شده است هر گروهي امام و پيشوايي دارند كه خداوند  در آيه. شود مي

؛ در نتيجه، تبعيت از كسي، )72ـ71: اسراء(خواند  مي  رهبرانشان فرادر روز قيامت، مردمان را با 
مزبور  هبه عبارت ديگر، آي. كند ها را مستوجب پاداش يا عقاب مي سرنوشت افراد را رقم زده و آن

گر آن است كه پيشوايان، اعم از پيشواي هدايت يا رهبر ضلالتند و تبعيت از هر كسي،  بيان
   .اي در پي دارد نتيجه

» ائمه نار«و » ائمه هدايت«تري امامان را به دو گروه  خداوند در آيات ديگر، به صورت روشن
؛ در نتيجه براي )24: سجده(كنند  امامان الهي مردم را به امر خداوند هدايت مي. كند تقسيم مي

به . رسيدن به امر خداوند و كسب رضايت او، بايد از اوامر و نواهي پيشوايان الهي تبعيت كرد
تر، امامِ الهي، راهي است كه تبعيت از اوامر و نواهي او، انسان را به مقصد رضايت  بياني روشن

اند، انسان را به سوي  رساند، اما تبعيت از كساني كه از سوي خدا امام قرار داده نشده الهي مي
به عذاب  تبعيت از چنين اماماني، گرفتار شدن ه، و نتيج)40: قصص(آتش رهنمون خواهد شد 

  : فرمايد خداوند متعال مي. الهي است
تَلى واب ابر إِذلنّاسِ إِماماً قالَ ول لُكنَّ قالَ إنِِّي جاعـهمات فَأتَـَمبكَِل هبر ـيمنْ  اهم

را  jهنگامي كه خداوند، ابراهيم] به ياد آر[ ؛ذُريتـي قالَ لا ينالُ عهدي الظّالمـينَ
: فرمود jها را به اتمام رسانيد و به ابراهيم ري چند امتحان فرمود و آنبه امو

] در برخي: [ابراهيم عرض كرد. همانا من تو را براي مردم، پيشوا و امام قرار دادم
اين مقام در برخي از [  :خداوند فرمود]! اين مقام را قرار بده[از فرزندان من نيز 

  ).124: بقره(رسد  به ستمكاران نميعهد من هرگز ] تو خواهد بود و هذري
، امامت بر مردم را جعل كرده jشود كه خداوند براي حضرت ابراهيم از اين آيه استفاده مي

خداوند متعال صورت گرفته،  هاز ناحي jاست؛ بنابراين چون جعل امامت براي حضرت ابراهيم
جعل امامت . جب هدايت استپيروي از او پيروي از خدا خواهد بود؛ در نتيجه، تبعيت از او مو

ها براي ايشان  در اين آزمايش jهاي سخت الهي و موفقيت حضرت ابراهيم پس از آزمون

                                                      
عي در معناي لغوي صورت گيرد كه تقييد و تحديدي يا توس ،دانيم مانعي ندارد در استعمالات قرآني و روايي البته مي. 1

  . داردنياز ن مناسب ، به فحص و عرضه قرائنشان دادن اين موارد
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چنين مقامي را براي برخي فرزندان خود نيز درخواست  jصورت گرفته است و حضرت ابراهيم
راي را پذيرفته و ضمن نفي جعل امامت الهي ب jخداي تعالي نيز درخواست ابراهيم. كند مي

  . دهد قرار مي jستمكاران، آن را در نسل حضرت ابراهيم
خداوند، . شود بر اساس اين آيه، امامت الهي مقامي است كه از سوي خداوند متعال جعل مي

اشياست و حقّ امر و نهي مطلق متعلق به اوست؛ لذا تبعيت از اوامر و نواهي  همالك حقيقي هم
م رسيده باشد، لازم و واجب است؛ به عبارت ديگر، كسي كه از سوي خداي تعالي به اين مقا

گر اعمال  نيز بيان »إِنِّي جاعلُك للناّسِ إِماماً«: جعل امامت حقّ انحصاري خداوند است و عبارت
. گذارد نيز بر آن صحه مي jباشد و درخواست حضرت ابراهيم خداوند مي هاين مولويت از ناحي

  1.كند ان را نفي ميخداوند نيز جعل امامت براي ستمكار
در ظرف نبوت  jتوان از ظاهر آيه استفاده كرد، ابتلاي حضرت ابراهيم ديگري كه مي هنكت

زماني، پس از ابتلائات الهي بوده  هكه ظاهر است، جعل امامت از نظر رتب چنان. و رسالت است
با  jاز طريق وحي بايد اوامر الهي را تلقي كرده باشد؛ يعني حضرت ابراهيم jاست و ابراهيم

دارا بودن مقام نبوت و رسالت، مورد آزمايش الهي قرار گرفته و پس از پشت سر نهادن اين 
كه داراي  jبه عبارت ديگر، حضرت ابراهيم. ها، به مقام امامت الهي نايل آمده است آزمايش

توان گفت، مقام امامت غير از نبوت و  امام شده است؛ در نتيجه مي نبوت بود، به جعل الهي
  . افضلِ از آن است

  Dبيت معناي امامت در روايات اهل

برداري از امام  مفهوم لغوي امام، نوعي تبعيت و فرمان هتر بيان شد، لازم گونه كه پيش همان
عبارت ديگر، با مراجعه به  باشد و در قرآن نيز امام به همين معنا استعمال شده است؛ به مي

توان به اين نتيجه رسيد كه امام به معناي پيشوا و مقتداي هر قوم است كه از  لغت و قرآن مي
چنين بيان شد امام از نظر لغت و استعمال، معناي عامي  هم. شود اوامر و نواهي او تبعيت مي

حاضر بحث از امامي است  هدر مقالشود، ولي  كننده مي گر و امامِ گمراه دارد و شامل امامِ هدايت
  . كه مقام امامت، از سوي خداي تعالي براي او جعل شده است

، پيشوايي و وجوب طاعت و مقام امر و نهي، داخل در Jبر اساس حديثي از رسول خدا
حقيقت و معناي امامت الهي است؛ به عبارت ديگر، امام پيشوا و مقتداي مردم است و شخص با 

                                                      
  . است بر لزوم عصمت امام نص ،اين قسمت از آيه. 1



 

 

73 

وم 
مفه

در 
يه 
ظر

دو ن
يِ 
زياب

ار
»

ت
مام
ا

 «
ات

رواي
 و 
ات

 آي
 بر
كيد

ا تأ
ب

  

معناي امامت  هدربار Jرسول خدا. گردد مقام امر و نهي و امامت الهي نايل مينصب الهي، به 
  : فرمايد الهي مي

و سمى الامام اماماً لانه قدوة للناس منصوب من قبل االله تعالى ذكره مفترض الطاعة 
شود كه مقتداي مردم است و از  ناميده مي» امام«؛ امام بدان جهت على العباد

صدوق، (ب شده و اطاعتش بر بندگان واجب است سوي خداي تعالي منصو
  ).64: ق1403

كنند كه مقام امامت، مقام وجوب اطاعت و دارا شدن  نيز در حديثي تصريح مي jامام باقر
حقّ امر و نهي است؛ بدين معنا كه با جعل امامت براي شخصي، او حقّ امر و نهي بر ديگران 

واهي او اطاعت كنند، و اين بالاترين منزلتي است كه كند و ديگران موظفند از اوامر و ن پيدا مي
  :در اين حديث شريف آمده است. كند خداي تعالي به كسي عنايت مي

ينكرون الامام المفترض الطاعة و يحجدون به واالله ما في الارض منزله اعظم عنداالله 
مفترض الطاعة  من مفترض الطاعة فقد كان ابراهيم دهراً ينزل عليه الامر من االله و ما كان

ش ا ؛ امامي را كه پيروي»اني جاعلك للناس اماما«: الله أن يكرمه و يعظمه فقال حتى بدا 
سوگند به خدا، در روي . آورند كنند و به او ايمان نمي واجب است، انكار مي

 jهمانا بر ابراهيم. تر از وجوب طاعت وجود ندارد زمين مقام و منزلتي بزرگ
اش واجب نشده بود،  شد، ولي پيروي روزگاري از سوي خداي تعالي امر نازل مي

: كه رأي خدا بر اين قرار گرفت كه او را تكريم و تعظيم كند؛ پس فرمود تا اين
: ق1421؛ حلي، 509: ق1381صفار، (» همانا تو را براي مردم امام قرار دادم«

  ).  142: 25ق، 1403؛ مجلسي،192
الطاعه معرفي كرده، به حجرالاسود  امرِ امامت را مقام فرض jي، امام سجاددر حديث ديگر

: ق1415؛ بحراني، 234: ق1409راوندي، (فرمايد به اين مقام براي ايشان اعتراف كند  مي
كنند  الطاعه بودن او بيان مي نيز عرفان حقّ امام را اعتقاد به مفترض jامام صادق). 298ـ297

 )548: 2تا،  صدوق، بي(
بنابراين روشن شد، امامت الهي مقام وجوب طاعت و دارا شدن حقّ امر و نهي است و اين 

شود و با اعطاي اين مقام، اطاعت از  مقام از سوي خداي تعالي به برخي بندگان خاص اعطا مي
  . شود تمامي اوامر و نواهي شخص امام، واجب و لازم مي
 هنِ خداي تعالي است، زيرا خداوند، خالق همبديهي است، مقام آمريت به صورت مطلق از آ

اين هم روشن است كه حقّ مولويت و آمريت بدون سلب و . هاست خلايق و مالك مطلق آن
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باشد و لازم نيست مولويت به طور  كاستي از مالك حقيقي، قابل تفويض به ديگران نيز مي
ض مولويت از سوي او، مستقيم بر مالكيت استوار گردد، بلكه به اذن مالك حقيقي و تفوي

كند، اما كسي كه صاحب حقّ امر و نهي شده، به  ديگري نيز مولويت و حقّ امر و نهي پيدا مي
يابد و در هر تصرفي نيازمند اذن لحظه به لحظه است و چنين نيست كه  اذن الهي مولويت مي

داوند خارج گردد و او با تفويض حقّ امر و نهي، اين حق در اختيار امام قرار گرفته و از اختيار خ
بنابراين، فقط كسي حقّ امر و نهي پيدا . از سلطنت، آمريت و مولويت ساقط و معزول شود

كند كه از سوي خداي تعالي به مقام آمريت رسيده و از سوي او مأذون باشد؛ در نتيجه،  مي
كليني، (ت مقام امامت الهي به جعل خداوند نياز دارد، و اين مقام مستلزم تربيت الهي اس

 ).256: 1ق، 1407
  شود، به طوري كه حتي بسياري اين مقام فقط به برخي بندگان برگزيده اعطا مي

 1اند از پيامبران و رسولان با وجود مقام نبوت و رسالت، فاقد مقام امامت و حقّ امر و نهي بوده
 jامام صادق). 142: 25ق، 1403؛ مجلسي، 192: ق1421؛ حلي، 509: ق1381صفار، (

  :فرمايند مي
 ه؛ همانا امامت، عهدي از ناحيان الامامة عهد من االله عزوجل معهود لرجل مسمى

  :23ق، 1403مجلسي، (خداي تعالي است كه به شخص معين واگذار شده است 
72.(  

  تغاير امامت با نبوت و رسالت
و  2اند ، متعرض معناي امامت نشدهjامامت حضرت ابراهيم هسنت ذيل آي برخي از اهل

امامت  هشده در آي سنت، امامت مطرح جاي بسي تعجب است كه برخي ديگر از علماي اهل
تر بيان شد، از  كه پيش ؛ اما چنان3كنند را به نبوت و يا رسالت تطبيق مي jحضرت ابراهيم

شود كه مقام امامت، غير از نبوت و  چنين استفاده مي jامامت حضرت ابراهيم هظاهر آي

                                                      
  . اين موضوع به تفصيل بررسي خواهد شد ،»نبوت و رسالت باامامت تغاير «ذيل عنوان . 1
متعرض مفهوم  اساساً jامامت حضرت ابراهيم است، ذيل آيه Dبيت تيميه كه از دشمنان اهل ، ابنمثالبراي . 2

 ).37ـ36: 4تا،  تيميه، بي ابن: ك.ر(است امامت نشده 
؛ اكثر مفسران »و الاكثرون علي أن الامام هاهنا النبي«: نويسد مي jامامت حضرت ابراهيم هنيشابوري ذيل آي. 3
 ).390: 1تا،  نيشابوري، بي(است  »نبي«امام در اين آيه به معناي : گويند مي] سنت اهل[
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چنين تفاوت امامت با نبوت و رسالت از نظر لغت و نيز از نظر استعمال  هم. باشد رسالت مي
  1.قرآني بسيار روشن است

بر اساس . نيز، بر تغاير امامت با نبوت و رسالت تأكيد شده است D بيت در احاديث اهل
رفيع ، امامت غير از نبوت است و مقام و منزلت امامت، به قدري بلند و jحديثي از امام صادق

كه مقامي بس بالا نزد خداوند متعال داشتند، فاقد  است كه بسياري از پيامبران و رسولان با اين
شدند كه  ، هنگامي به اين مقام نايل ميjمقام امامت بودند و پيامبران و رسولاني چون ابراهيم

سر  به توفيق الهي، امتحانات و ابتلائات سخت و دشوار الهي را با صبر و شكيبايي پشت
كردند، زيرا فقط در اين صورت است كه  خداوند مي هخود را فانيِ در اراد هگذاشتند و اراد مي

گردد  كند و اطاعتش بر ديگران واجب مي شخص شايستگي دارا شدن مقام امر و نهي را پيدا مي
  ).175:  23ق، 1403مجلسي، (

  : فرمايد مي jامام رضا
بعد النبوة و الخلةّ مرتبه ثالثة و  jاهيم الخليلإن الامامة خص االله عزوجلّ بها ابر 

؛ همانا امامت، مقامي »إنِِّي جاعلُك للنّاسِ إِماماً«: فضيلة شرفه بها و أشاد بها ذكره فقال
اختصاص داد، بعد از مقام نبوت و  j است كه خداوند آن را به ابراهيم خليل

را  jآن ابراهيم هسوم و فضيلتي است كه خداوند به واسط هخلت در مرتب
به راستي كه تو را بر مردمان « :برتري داد و ياد او را اشاعه كرد پس فرمود

  ).199: 23ق، 1403مجلسي، (» پيشوا قرار دادم
  : كند نقل مي j و جابر از امام باقر

كه او را نبوت  را عبد خويش قرار داد، پيش از آن jهمانا خداوند، ابراهيم
كه رسالت دهد و او را رسول خويش قرار  د، پيش از آندهد و او را نبي قرار دا

كه به مقام خلت رساند و او را خليل خويش قرار داد، پيش از  داد، پيش از آن
اين مقامات براي او جمع شد  هكه مقام امامت به او دهد؛ پس هنگامي كه هم آن

مردم قرار  همانا تو را پيشواي! اي ابراهيم«: ـ دست او را گرفت و ـ به او فرمود
! پروردگارا: داشت، گفت jبه جهت عظمتي كه اين مقام در نظر ابراهيم» .دادم

عهد من به «: خداوند فرمود]! اين مقام را قرار بده[در بعضي از فرزندان من نيز 
  ).175: 23ق، 1403مجلسي، (» رسد ستمكاران نمي

                                                      
 )75ـ 73: 15، )ب(1386و غلامي،  125 ـ124: 17، )الف(1386غلامي، : ك.ر. (1
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  . شود نبوت و رسالت استفاده مياز اين احاديث، به خوبي تفاوت و برتري مقام امامت از مقام 
الطاعه و  نيز مقام امامت به معناي فرض D بيت كه، بر اساس قرآن و روايات اهل حاصل آن

اين مقام براي هدايت و تربيت بندگان، از سوي خداوند . حقّ امر و نهي بر موجودات مختار است
  . شودبه برگزيدگان الهي اعطا مي

و اختيار خود بايد از اوامر و نواهيِ امام تبعيت كند و به هيچ در اين تعريف، شخص با اراده 
تعبير نشده است؛ البته مسلّم است، امامت » هدايت«عنوان، از تصرف تكويني در قلوب افراد، به 

هدايتي  هويژه در جنب الطاعه انحصار ندارد، بلكه جهات ديگري، به از ديدگاه روايات در مقام فرض
در هر . رسد ديدگاه دوم ناظر به اين جهت بوده باشد ارد، اما به نظر نميو علميِ امام وجود د

الطاعه، بالاترين منزلت نزد خداي تعالي و  صورت وجوب طاعت، حقّ امر و نهي و مقام افتراض
براي امامت ذكر شده است؛  jحضرت ابراهيم هشده ذيل آي معنايي است كه در روايات مطرح

كريمه، تصرف تكويني در قلوب و ايصال الي المطلوب  هامامت در آياما اين سخن كه منظور از 
  . شود نيز چنين مطلبي استفاده نمي D بيت مناسبي ندارد و از روايات اهل هاست، قرين

  گيري نتيجه
پرداختيم و معلوم شد كه » امامت«مفهوم  هدر اين مقاله، به بررسي دو ديدگاه دربار

پذيرند نمايندگان هريك از آن دو ديدگاه، هم ولايت تشريعي و هم ولايت تكويني امامان را مي
چنين روشن شد  هم. و اختلاف ديدگاه آنان در چيستيِ معناي امامت است، نه در مقامات امامان

. اطاعت و دارا شدن حقّ امر و نهي است قرآن و روايات، مقام وجوب هكه مفهوم امامت بر پاي
شود؛ لذا اين مقام براي هدايت و تربيت بندگان، از سوي خداوند به برگزيدگان الهي اعطا مي

اين نتيجه حاصل شد كه ديدگاه نخست با ظواهرِ ـ و بلكه با نصوص ـ قرآن و روايات سازگارتر 
ديدگاه بر شأن هدايت دو  هر  چند  هر گري امام تأك است؛ 

مي
الهي  منصبي  يد دارند و امامت را 

  . دانند و معتقدند، خداوند امام را براي تربيت و هدايت خلق برگزيده است
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